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بزرگداشت حمید نطقی
سلســله  از  نشســت  ســومین 
عملــی  و  علمــی   نشســت های 
عنــوان  بــا  ایــران  روابط عمومــی 
عمــل»  تــا  علــم  «روابط عمومــی؛ 
بــه مناســبت نیک یــاد هجدهمیــن 
سالگشــت حمید نطقــی،  بنیان گذار 
و پــدر روابط عمومــی ایــران، برگزار 
می شــود. دبیر سلســله نشست های 
ایران  علمی و عملــی روابط عمومی 
در گفت وگویی با اعلام این خبر گفت: 
سومین نشست از سلسله نشست های 
ایران  علمی و عملــی روابط عمومی 
هم زمان با ۲۵ تیر ۹۶ به بهانه نیک یاد 
حمید  دکتــر  سالگشــت  هجدهمین 
بنیان گذار و پدر روابط عمومی  نطقی، 
ایران و با هدف بررســی و تبیین نقش 
و جایگاه دکتر نطقی در روابط عمومی 
ایران و ارج نهــادن به زحمات قریب 
بــه نیم قرن حیات علمــی، اجرائی و 
مدیریتی دکتر نطقی و نیز پاسداشــت 
مردی که همــه اهالی روابط عمومی 
مدیون تلاش های علمی او در عرصه 
روابط عمومی هســتند، برگزار خواهد 
شــد. به گــزارش همشــهری آنلاین، 
حمید نطقی در ۱۱ شهریور سال ۱۲۸۹ 
هجری شمسی در تبریز متولد شد. وی 
پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در 
این شــهر با خانواده خویش به شهر 
آســتارا مهاجــرت کرد و در مدرســه 
حکیــم نظامی این شــهر بــه ادامه 
تحصیل پرداخت و در همین مقطع از 
تحصیل با نیما  یوشیج،  شاعر نوپرداز 
و بلندپایه ایران، آشــنا شد. وی سپس 
بــه تهران آمد و در دانشــکده حقوق 
دانشــگاه تهران به تحصیل مشغول 
شد و در سال ۱۳۲۱ با درجه لیسانس 
از این دانشــکده فارغ التحصیل شد  و 
بلافاصلــه ادامــه تحصیل در رشــته 
حقوق قضائی، تا مقطــع دکترا را در 
دانشــگاه اســتامبول آغاز کرد. وی به 
ســبب علاقه مندی به ادبیات و شعر 
در این دانشــگاه با نشــریه های ادبی 
شروع به همکاری کرد و از این طریق 
راه خود را به ســوی وسایل ارتباطی و 
جهان ارتباطات آغاز کرد. دکتر نطقی 
پس از بازگشــت بــه ایران در ســال 
۱۳۲۷، ابتــدا بــه کنسرســیوم نفت و 
سپس به شرکت نفت ایران و انگلیس 
پیوست و به عنوان مشاور هیئت مدیره 
کنسرســیوم و در شــاخه ارتبــاط بــا 
مطبوعات اداره اطلاعات و انتشــارات 

شرکت نفت مشغول به کار شد. 
وی در ســال ۱۳۳۰ بــه مدیریــت 
روابط عمومی شــرکت نفت منصوب 
شــد و از آن زمان به بعد فعالیت های 
جدی خــود را در زمینه روابط عمومی 
آغــاز کرد. پس از تأســیس مؤسســه 
عالی روزنامه نــگاری و روابط عمومی 
در ســال ۱۳۴۶،  از دکتــر نطقی برای  
مدیریت گروه روابط عمومی و تدریس 
دروس تخصصی این رشته دعوت به 
عمل آمد، درنتیجه وی از شرکت ملی 
نفــت ایران منفک  شــد و کار خود را 
به طور تمام وقت در این مؤسسه آغاز 
کرد و در ســال ۱۳۵۰ کتاب، مدیریت 
و روابط عمومــی را تألیــف کرد. دکتر 
نطقی تــا ســال ۱۳۵۷، مصــادف با 
انقلاب اسلامی، خود به عنوان رئیس 
گروه آموزشی روابط عمومی همچنان 

باقی ماند.  
وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
با توجه به حذف رشته روابط عمومی 
از نظام آموزشــی کشــور همچنان به 
و  پژوهشــی  فعالیت های آموزشــی، 
مشــاوره ای خود با مدیران واحدهای 
روابط عمومی کشور و دانشکده علوم 
اجتماعی دانشــگاه علامه طباطبایی 
ادامه داد  ارتباطات)  (دانشکده علوم 
که در پی تلاش هــای او و دکتر کاظم 
معتمدنژاد و همــکاری و هماهنگی 
مســئولان آموزش عالی کشور، رشته 
علــوم ارتباطــات اجتماعی در ســال 
۱۳۶۸ مجــددا در داخــل دانشــکده 
علــوم اجتماعــی دانشــگاه علامــه 
طباطبایی احیا شد. دکتر حمید نطقی 
به عنوان بنیان گذار و پدر روابط عمومی 
نویــن ایــران در ۲۵ تیر ســال ۱۳۷۸، 

بدرود حیات گفت. 

گزارش

مرگ تدریجی تلویزیون
براســاس نتایج گزارش هــای تحلیلی یک مرکز اســتخراج کننده 
اطلاعات، میانگین مصرف روزانه اینترنت از ۴۸ دقیقه در سال ۲۰۰۹ 
به ۱۶۴ دقیقه در ســال ۲۰۱۸ خواهد رسید درحالی که میزان تماشای 

تلویزیون ۲۴ دقیقه کاهش خواهد یافت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، تحقیقات جدید مرکز زِنیس که 
یکی از برندهای استخراج کننده اطلاعات و پیش بینی های تحقیقاتی 
اســت، نشــان می دهد  شــکاف بین تعداد تماشــاگران تلویزیون و 
کاربران اینترنت در حال تغییر رویه است به گونه ای که تا سال ۲۰۱۹ 
این فاصله به هفــت دقیقه (فاصله میان میزان تماشــای تلویزیون 
و اســتفاده از اینترنت) می رســد.  با وجود اینکه برودکست (پخش 
یک طرفه تلویزیــون) همچنان بزرگ ترین رســانه مصرفــی کاربران 
دنیاســت و به شــکل میانگین روزانه ۱۷۰ دقیقه از وقت خود را پای 
آن صرف می کنند درحالی که مصرف اینترنت ۱۴۰ دقیقه در روز برای 

کاربران است اما این روند در حال معکوس شدن است. 
این گزارش تحلیلی می افزاید  روند تماشــای تلویزیون به نســبت 
هفت سال گذشــته با افت ۱۳درصدی مواجه شده اما بااین حال ۶۹  
درصد مصرف جهانی رســانه را در ســال ۲۰۱۷ همچنان در دســت 
خواهد داشت.  مردم دنیا همچنان ۳۱۶ دقیقه از وقت روزانه خود را 
صرف تماشای تلویزیون، شنیدن رادیو، مطالعه روزنامه ها و مجله ها، 
حضور در ســالن های سینما و گشت وگذار در میان تبلیغاتی محیطی 
می کننــد؛ این میزان صرف وقت برای رســانه های ســنتی در ســال 
۲۰۱۰ حدود ۳۶۴ دقیقه بود.  از ســویی دیگــر، میانگین نرخ مصرف 
اینترنت موبایل همســو با رشد ابزارها و زیرســاخت های ارتباطی، در 
ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ افزایش داشــته و به رشد سالانه ۴۴ درصد 

رسیده است. 
همچنین پیش بینی شــده  اســتفاده از اینترنت موبایل ۲۶ درصد 
مصارف جهانی رســانه را به خود اختصاص دهد؛ این نرخ در ســال 
۲۰۰۹ حــدود ۱۹ درصد بود.  پیش بینی ها حاکی از آن اســت  میزان 
مصرف روزانه اینترنت از ســوی کاربران فضای مجازی در سال ۲۰۱۸ 
به ۱۵۷ دقیقه و تماشــای روزانه تلویزیون نیز به ۱۶۴ دقیقه می رسد.  
این شاخص ها در سال ۲۰۰۹ به ترتیب ۴۸ و ۱۸۸ دقیقه بود که حاکی 

از مرگ تدریجی تلویزیون و جایگزینی آن با اینترنت است. 
هر روز شواهد تازه ای از کاهش مخاطبان تلویزیون در گوشه وکنار 
جهان به چشم می خورد. یکی از  نشانه های مشهود این امر، کاهش 
مخاطبان المپیک ریو در ســال گذشــته در آمریکا بود؛ کشــوری که 
بیشــترین مخاطبان تلویزیونــی را دارد. در آن زمان، رســانه ها اعلام 
کردنــد  تعداد آمریکایی هایی کــه در رقابت های المپیک ریو ۲۰۱۶ از 
طریق تلویزیون این مســابقات را تماشا کردند به کمترین میزان خود 
در تمام ادوار این رقابت بزرگ ورزشــی رســید. در سال ۲۰۰۰ میلادی 
۵۹ درصد از مردم آمریکا اعلام کردند قصد دارند رقابت های المپیک 
ســیدنی را از طریق تلویزیون تماشــا کننــد، درحالی که ۴۰ درصد نیز 
اعلام کردند برنامه ای برای تماشای این رقابت ها ندارند؛ این در حالی 
است که این آمار و ارقام در سال گذشته و هم زمان با برگزاری المپیک 
ریو به کمترین میزان خود رسید و اکثریت ۵۱ درصدی از مردم آمریکا 
اعلام کردنــد این بازی ها را از طریق تلویزیون دنبال نخواهند کرد. بنا 
بر اعلام «یاهو فایننشال» و به نقل از ایسنا، میزان تماشای رقابت های 
المپیک از طریق تلویزیون در آمریکا در مقایســه با آمار المپیک لندن 

با ۱۷ درصد کاهش روبه رو بود. 
«اســتیو بــرک»، رئیــس شــبکه «ABC یونیورســال» کــه حق 
پخــش رقابت های المپیــک در آمریکا را تا ســال ۲۰۳۲ با هزینه ۱۲  
میلیارددلاری خریــداری کرده بود پیش از آغاز المپیک ریو از کابوس 
کاهش ۲۰۰درصدی مخاطبان تلویزیون این رویداد ورزشی خبر داده 
بود؛ کابوســی که ظاهرا به حقیقت رســید و حتــی ریزش مخاطبان 

تلویزیونی برای گروه سنی مهم ۱۸ تا ۴۹ سال،  ۲۵ درصد بود. 
امــا این تمــام ماجرا نبــود و نکته اصلی در اینجا بــود که میزان 
مخاطبان دیجیتالی المپیک ریو افزایش قابل ملاحظه ای داشت و در 
اولین هفته این رویداد ورزشــی ۸۶/۱  میلیون دقیقه از پوشش خبری 
شــبکه NBC از المپیک از ســوی  کاربران آنلایــن در فضای مجازی 
بارگذاری و دانلود شــد کــه رکود المپیک لندن و المپیک زمســتانی 

سوچی را شکست. 
در همان زمان، شــبکه NBC در یک کنفرانس خبری مدعی شــد  
آن زمان، بهترین زمان در جذب مخاطب دیجیتال از ســوی این شبکه 
تلویزیونی در پخش برنامه های المپیک بوده که با ۱۵۰  میلیون دقیقه 
از پوشــش خبری این شبکه در فضای مجازی بارگذاری و دانلودشده 
همراه بوده اســت که در مقایســه با آمار همین روز در المپیک لندن 

حاکی از رشد ۲۶۳درصدی را نشان می داد. 
پیدایش و توســعه اســتفاده از اینترنت و به دنبال آن شکل گیری 
فضای مجازی تعاملات اجتماعی، در کمترین زمان ممکن توانســت 
بازی را برگرداند و باعث افول مخاطبان تلویزیون شود. تکنولوژی های 
روزآمد و به ویژه گســترش اســتفاده از تلفن های همراه هوشــمند، 
جادوی تلویزیــون را در نظر کاربران شــبکه های اجتماعی و فضای 
مجــازی کم رنگ کرد و به مرور مخاطبان تلویزیون به کاربران اینترنت 
تبدیل شدند. بررسی آمارها نشان می دهد  در کشورهای توسعه یافته 
و درحال توســعه که زیرســاخت های اینترنت شــکل  گرفته، گرایش 
مردم به استفاده از تلویزیون کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. 
این در حالی اســت که هر روز بر تعداد کاربران فضای مجازی اضافه 
می شود. این اتفاق خریداران امتیاز پخش تلویزیونی را با نگرانی های 

عمیقی مواجه کرده است. 
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تصمیــم چند هفته پیش روزنامه نیویورک تایمز درباره حذف سِــمت «دبیر 
خوانندگان» بحثی به وجود آورده اســت بر سر ارزش این جایگاه شغلی که در 
سال ۲۰۰۳ در پی رســوایی مطالب جعلی جیسون بلر، برای پایبند نگه داشتن 
دبیران و خبرنگاران این روزنامه به معیارهای روزنامه نگاری و منافع خوانندگان 

ایجاد شد. 
ناشــر روزنامه نیویورک تایمز، آرتور سولزبرگر، این حرکت را در یک یادداشت 
برای کارکنان توضیح داده اســت: «مســئولیت دبیر خوانندگان – که به عنوان 

نماینده خوانندگان عمل می کرد – از یک بخش روزنامه فراتر رفته است».
طبق گفته ســولزبرگر، «وقتی مخاطبان ما سؤالی کرده اند یا نگران شده اند، 
خــواه درباره رویدادهــای جاری یا تصمیم ها درباره پوشــش خبــری، ما باید 
خودمان به آنها جواب بدهیم». برای رسیدن به این هدف، روزنامه به واحدهای 
گسترده ترشــده بخش کامنت ها و بخش بازخوردهای رســانه های اجتماعی 
متکی خواهد بود و نیز به «مرکز خوانندگان»  اتکا خواهد داشت که روز پیش از 

تغییر و تحولات اخیر، به عموم معرفی شد. 
اتکا بــه انتقادهای رســانه های اجتماعی و صداهــای عصبانی در بخش 
کامنت هــا، راهــی عجیب وغریــب در نیویورک تایمز بــرای جایگزین کردن یک 
روزنامه نــگار باتجربه در مقام دبیری خوانندگان اســت کــه با حمایت نهادی 
تأثیرگذارترین روزنامه آمریکا، می توانست موقع نوشتن، فرصت ابراز تفاوت های 
ظریف و نگاه های متنوع را فراهم آورد. این حرکت موقعی رخ داده که اعتماد 
عمومی به رســانه ها در پایین ترین حد خود از هر دوره ای قرار دارد. در زمانه ای 
که ارزش درون نگری و شــفافیت کمیاب است، حذف سِمتی که برای ارائه هر 
دوِ این ارزش ها طراحی شده، حکایت از خودپسندی و خوانش اشتباه دورنمای 

کنونی رسانه ای دارد. 
روز جمعــه، ۲۶ می، آخریــن روز کاری الیزابت اســپِید، دبیــر خوانندگان 
نیویورک تایمز، بود. اســپید که قبلا در سمت ســردبیر و ناشر کلمبیا ژورنالیسم 
ریویو کار کرده بود، تابستان گذشته برای یک دوره دو ساله از طرف نیویورک تایمز 
استخدام شــد. او در یک مقطع متزلزل در عمر نیویورک تایمز، وارد این کار شد؛ 
چراکه روزنامه از چپ و راست برای پوشش رقابت های انتخاباتی بین هیلاری 

کلینتون و دونالد ترامپ با انتقاد مواجه بود. 
اسپید در ایمیلی به کلمبیا ژورنالیسم ریویو می نویسد: «نیویورک تایمز در حال 
بازنگری دوباره به خود از همه جهات اســت و تصمیم برای حذف نقش دبیر 
خوانندگان تنها بخشی از آن اســت. من افتخار می کنم که یکی از شش نفری 
بودم که روی این صندلی نشسته ام و همراه با کسانی بوده ام که سعی می کردند 
یک نهاد بزرگ را بزرگ نگه دارند، حتی اگر این نهاد اشتباهات  اجتناب ناپذیری را 
مرتکب شده باشد. تصور می کنم همه پنج نفر مسئول قبل از من، موافق باشند 
که در عین اینکه این کار یک کار غیرمعمول پراضطراب اســت، کاری به شــدت 

رضایت بخش نیز است».
اسپید در دوران کاری اش با خردمندی درباره تنوع تحریریه و محو تدریجی 

فرصت کار زنان در نیویورک تایمز می نوشت و برای چندین یادداشتش با انتقاد 
مواجه شــد، از جمله یکی از یادداشت ها که استراتژی پشت سر بخش ورزشی 
روزنامه را به چالش کشیده بود یا یادداشت دیگری که در آن یکی از خبرنگاران 
نیویورک تایمز را بابت توییتی که با بی خیالی منتشر کرده بود، سرزنش کرده بود. 
نقش دبیر خوانندگان از ابتدای شــروع به کار خود در ســال ۲۰۰۳، صدایی 
مســتقل در داخــل نیویورک تایمز بوده اســت. نیویورک تایمــز همان طور که 
سولزبرگر اشاره کرده، انتقادهای زیادی از بیرون از دیوارهایش دریافت می کند. 
خبرنگاران و دبیران عموما و محترمانه به ســؤالات ارسال شده از سازمان هایی 
نظیر کلمبیا ژورنالیسم ریویو پاســخ گو هستند؛ بااین حال، دبیر خوانندگانِ پیش 
از اسپید، مارگارت سولیوان، در ایمیلی به کلمبیا ژورنالیسم ریویو نوشته است: 
«دبیر خوانندگان یک جایگاه منحصربه فرد اســت برای گرفتن پاســخ از افراد 

رده بالای روزنامه و اصرار کردن بر مسئولیت پذیری».
دبیر خوانندگان به جای اینکه به سردبیر روزنامه گزارش دهد، مستقیما به 
ناشــر گزارش می داد و وظیفه بازنگری در استانداردها و فعالیت ها را برعهده 
داشت و به عنوان رابط بین خوانندگان و تحریریه عمل می کرد. برخلاف منتقدان 
خــارج از تحریریه این روزنامه، دبیر خوانندگان دسترســی منحصربه فردی به 
کارکنان نیویورک تایمز داشــت. بایرِن کالامی که بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در 
سِــمت دبیر خوانندگان کار می کرد، می گوید: «طبق قرار من، به خبرنگاران امر 
نشده بود که به سؤالات جواب بدهند؛ ولی باید سؤالات را دریافت می کردند».

کالامی موافق اســت که محیط رســانه ای تغییر کرده و توانایی خوانندگان 
برای مســتقیما نقدکردن پوشــش های خبری، از قابلیت دبیر خوانندگان برای 
پاســخ گویی، پیشــی گرفته اســت؛ اما جواب دادن به انتقادهــای مخاطبان به 
مطالــب مشــخص، تنها بخشــی از نقش دبیــر خوانندگان بــود. نقش مهم 
دیگر او، توانایی اش برای تحت فشــار گذاشــتن دبیران رده بالا و در نظر داشــتن 

تأثیرگذاری گسترده تر پوشش های خبری با موضوعاتی مشخص از طریق 
نیویورک تایمز بود. 

حذف کــردن جایــگاه ســازمانی دبیــر خواننــدگان در 
نیویورک تایمز که اولین بار از طرف هافینگتون پست گزارش 
شــد، چهار ســال بعد از حذف جایگاه ســازمانی «بازرس 
ویژه» در واشــنگتن پســت رخ داد و حالا تنها دو رســانه 

بــزرگ در آمریکا - رادیوی ملی (ان پی آر) و رســانه ورزشــی 
«ای اس پی ان» - باقی مانده اند که دارای سِمت دبیر خوانندگان 

یا بازرس ویژه هستند. 
جیم برادی، دبیر خوانندگان «ای اس پی ان»، در ایمیلی 

به کلمبیا ژورنالیسم ریویو می گوید: «من نمی خواهم به 
 طور مشــخص درباره تصمیم روزنامه نیویورک تایمز 

صحبت کنم؛ چراکه درباره ملاحظاتی که مربوط به 
آن بوده، اطلاع کافی ندارم. اما من هنوز به شدت 

معتقدم که نقش دبیر خوانندگان مهم است. بله، رشد ناگهانی وب سایت هایی 
که مطبوعات را پوشــش خبری می دهند و ظهور رسانه های اجتماعی، تعداد 
صداهایی که روزنامه نگاری را نقد می کنند، به شــدت افزایش داده اســت. اما 
منتقدان داخلی روزنامه به اطلاعات و افرادی دسترســی دارند که بیشتر افراد 
دیگر ندارند و برای آنها لازم اســت همان انتقادهایی را که از برندهای مشــابه 
انجام می دهنــد، درباره برند خود نیز منتشــر کنند. فکر می کنــم این کار برای 

شفافیت سازمان خوب است و موجب بالارفتن جدیت اهداف ناشر می شود».
دنیل اوکرِنت، اولین دبیر خواننــدگان نیویورک تایمز، درباره آنچه روزنامه از 
دســت داده، صریح صحبت می کند. او به کلمبیاژورنالیسم ریویو می گوید: «به 
نظرم باعث خجالت اســت. به نظرم این روزنامــه بهتر بود همان روند را ادامه 
می داد. به نظرم که واشنگتن پست هم بهتر بود افراد خود را در این سمت نگه 

می داشت».
ســؤال ناظران رســانه ای که نگران آینــده تأثیرگذارتریــن روزنامه آمریکا 
هستند، از یک لحاظ ساده اســت: با حذف نقش دبیر خوانندگان چه چیزی از 
دســت رفت؟ پاســخ از نظر اورکنت، اقتداری است که نیویورک تایمز به منتقد 
داخلی اش می بخشید، از طریق چاپ حرف هایش تحت لوای نام خود روزنامه. 
اورکنت می گوید: «حتی با اینکه دبیر خوانندگان مستقل از نیویورک تایمز است، 
قاعدتا آن شخص بیشتر درباره اینکه روزنامه چطور کار می کند اطلاعات دارد، 

تا کسی که صرفا نقدش را به صورت آنلاین ارائه می کند».
اورکنت نگران اســت که حذف سِــمت دبیر خوانندگان، از سوی منتقدان 
نیویورک تایمــز به عنوان تلاشــی برای محدودکردن شــفافیت تعبیر شــود. او 
می گوید: «نگرانی من این است که این حرکت علیه روزنامه مورد استفاده قرار 
بگیرد. از نظر کســانی که نیویورک تایمز را دوست ندارند و تعداد زیادی از آنها 
آن بیرون هســتند، گفته می شود که «ببینید، ترسو هســتند، دیگر مایل نیستند 
کارکنان شــان مورد ارزیابی قرار گیرند. می ترسند دبیر خوانندگان شان آنها را در 
حالی ببینند که دارند کار اشــتباهی انجام می دهند. واقعا به شفافیت 
اعتقادی ندارند». شــما می توانیــد در آینده نزدیــک توییت هایی را 

در این باره ببینید».
معاون ســردبیر نیویورک تایمز، کلیف لِــوی، در یک بیانیه گفته 
اســت که «مرکز خوانندگان» جدید به مخاطبان اجازه خواهد داد 
«از ما مسئولیت پذیری بخواهند، به ما کمک کنند در کسب اطمینان 
از اینکه استانداردهای کیفی، انصاف و صحت را که از نیویورک تایمز 
انتظار دارند رعایت کنیم». آنچه حتمی است این است که دیگر 
بعد از این، مســئولیت پذیری به شــکل یک صدای لبریز از 
اقتدار از سوی خود نیویورک تایمز، ادامه نخواهد یافت. 
 منبع: کلمبیاژورنالیسم ریویو

تنها  ۲ رسانه آمریکایی با ناظر مستقل درون سازمانی باقی مانده اند

حذف «دبیر خوانندگان» از ساختار تحریریه نیویورک تایمز

  الیزابت اسپِید
 آخرین دبیر خوانندگان نیویورك تایمز
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روز ۳۰ جولاي ســال ۲۰۰۳، روزنامه نیویورک تایمز به قلم ژاک اســتِینبرگ 
مقاله ای نوشــت که خبر می داد این روزنامه در ساختار سازمانی خود، سِمتی 
بــا عنوان «دبیــر خوانندگان» را ایجاد کــرده که می خواهد به عنــوان نماینده 
خوانندگان نقش بازی کند. در ابتدای این گزارش، اســتینبرگ نوشــته است که 
صبح آن روز، سردبیر جدید روزنامه، در جست وجوی احیای اعتبار مخدوش شده 
نیویورک تایمز که با رسوایی انتشار مطالب جعلی یکی از خبرنگاران ایجاد شده 
بود، پیشــنهاد بزرگ کمیته داخلــی روزنامه را پذیرفته و بــا ایجاد یک جایگاه 
سازمانی با عنوان «دبیر خوانندگان» که کار نمایندگی خوانندگان را ایفا می کند، 

موافقت کرده است. 
ســردبیر جدید روزنامه، بیل کلر، همان روز اول شروع به کارش، در نامه ای 
بــه کارکنان روزنامه نوشــته بــود که قصد دارد یک سِــمت ســازمانی «دبیر 
خوانندگان» یا «بازرس ویژه» را به ســاختار اضافه کند که «مجوز داشته باشد 
درباره مسائلی مربوط به پوشش های خبری ما بنویسد و اظهارنظرهای مستقل 

و سانسورنشده ای داشته باشند که در صفحات روزنامه ما منتشر شوند». 
کلر بعد از چندین روز بحث با مدیران تحریریه روزنامه، پیشنهاد افراد حاضر 
در جلســات را پذیرفته بود، در این باره که یک جایگاه سازمانی رده بالا در سطح 
دبیری درســت کند تا پیــروی کارکنان از اســتانداردهای روزنامه را رصد کند و 
مطمئن شــود که انتصابات و ترفیعات داخل تحریریه بر پایه شــفافیت بیشتر 

صورت می گیرد. 
آن کمیته مشورتی که انتصاب کسی به «دبیری خوانندگان» را مطرح کردند 
شــامل ۲۸ نفر بودند که ســه روزنامه نگار از خــارج از روزنامه در آن عضویت 
داشــتند. آنها گزارشی تهیه کردند که در دســترس کارکنان قرار گرفت و روی 

وب سایت شرکت نیویورک تایمز نیز قرار داده شد. 
ایــن کمیته بعد از ایــن به وجود آمد که جیســون بلر، خبرنگار ۲۷ســاله 
نیویورک تایمز، دست به کلاهبرداری روزنامه نگارانه ای زده بود که شامل سرقت 
ادبی و نوشتن نقل قول های خیالی، دست کم در ۶۰ مطلب خود، از اکتبر ۲۰۰۲ 
تا آوریل ۲۰۰۳ می شــد. در ماه مي ۲۰۰۳، تقلب های بلر فاش شــد و مدیریت 

تحریریه کمیته بررسی این رسوایی را به ریاست دستیار دبیر تحریریه تشکیل داد. 
این کمیته قصد داشت دریابد بلر چطور توانسته دست به تقلب بزند و فرهنگ 

تحریریه که در آن این اتفاق افتاده، چه نقایصی داشته است. 
گــزارش ۵۸صفحــه ای این کمیته وجود مشــکل در مدیریــت تحریریه را 
تأیید کرد و در کنار دیگر پیشــنهادها، توصیه کرد «یک فضای بحث و همکاری 
همیشگی» در تحریریه به وجود آید و اعلام کرد که نیاز است «اعضای تحریریه 

به طور آشکار در مقابل خوانندگان و مردم مسئولیت پذیر باشند». 
یکــی از فصل هــای این گزارش را ســه روزنامه نگاری نوشــته بودند که از 
خارج از روزنامه وارد کمیته شده بودند. این سه نفر، شامل رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامــل ســابق آسوشــیتدپرس، دبیر صفحــه ســرمقاله های روزنامه 
«سیاتل پست اینتلیجنسر» و یک استاد تاریخ و فرهنگ آمریکا در دانشگاه جورج 
میســون و ستون نویس ســابق روزنامه نیویورک تایمز بودند. فصلی که آنها در 
گزارش کمیته نوشته بودند، به تندی فرهنگ و مدیریت تحریریه را نقد کرده بود. 
آنها بر مبنای مصاحبه هایی با افراد زیادی که بر کار بلر نظارت می کردند، نوشته 
بودند: «مســئول شرمساری ســرقت ادبی و داستان سرایی ای که در بهار ۲۰۰۳ 
به روزنامه نگاری نیویورک تایمز لطمه زد، نه یک تک شــخص، نه یک تک اشتباه 
و نه یک تک سیاست بود». خود جیسون بلر خاطی «به دلیل مسائل مربوط به 

سلامتی» با آنها مصاحبه نکرده بود. 
درعــوض، روزنامه نگاران داخلی که در کمیتــه عضو بودند نتیجه گرفتند: 
«یک سلسله نقص های مدیریتی و عملیاتی این امر را برای یک خبرنگار تازه کار 
بیست وچندساله ممکن کرد که یکی از تواناترین و عالی ترین شبکه های دبیری 
روزنامه در جهان را دور بزند. فراتر از داســتان بلر، اســتفاده از الگوی اشــتباهِ 
نظارت سفت وسخت همراه با چشم پوشی آسان گیرانه به او لطمه زد و درواقع، 
به او ترفیع داد، در صورتی که چندین بار نشــان داده بود هنوز برای پیوستن به 

جمع کارکنان نیویورک تایمز آماده نیست».
اعضای خارج از تحریریه کمیته بررسی مسئله بلر، دریافتند کمتر از یک سال 
بعد از اینکه عملکرد او منفی ارزیابی شده، در همان زمانی که مطالب تخیلی 

درباره موضوعاتی که در دســت داشته می نوشــته، پاداش دریافت کرده بوده 
است. کلر، ســردبیر، در یادداشتی که برای کارکنان روزنامه نوشت، مسئله نژاد 
بلر را پیش کشید – بلر سیاه پوست است – و تأکید کرد که گزارش روزنامه نگاران 
خارج از تحریریه «پاسخی است به این اتهام از سوی منتقدان سرسخت ما که 
ماجرای بلر، در نتیجه قصد ما برای استخدام کارکنان متفاوت و حمایت از آنها 
بوده اســت. آنها روشــن کردند که این اتهام نادرست است». بازرسان خارجی 
در گزارش خود نوشــته بودند که «متنوع سازی کارکنان روزنامه تنها یک عامل 
از مجموع عواملی» است که «بلر را به سوی یک فاجعه روزنامه نگارانه سوق 
داد»، اما بااین حال، آنها در گزارش خود نتیجه گرفته بودند که ترفیع رتبه بلر از 
یک خبرنگار متوســط به یکی از کارکنان تمام وقت روزنامه – که دارای قرارداد 
سه ســاله باشــد - تنها در عرض ۱۵ ماه، «همه علائم مشــخصه یک حمایت 

اجتماعی است». 
حالا از آن روزگار ۱۴ سال گذشته است. نیویورک تایمز تصمیم گرفته که یکی 
از ویژگی های متمایزکننده خود را حذف کند. بااین حال، چون احتمالا پیش بینی 
می کرده این حذف ســروصدای زیادی به پا کند، «مرکز خوانندگان» را درســت 
کرده است. روز ۳۰ می ۲۰۱۷، چهار روز بعد از اینکه سمت «دبیری خوانندگان» 
از روزنامه حذف شــد، کلیف لِوی، معاون سردبیر نیویورک تایمز، در وب سایت 
ایــن روزنامه اعلام کــرد که یک نهاد به نام «مرکز خواننــدگان» در روزنامه به 

وجود آمده است. 
لوی در این یادداشــت نوشــته بود که نیویورک تایمز این مرکز را ایجاد کرده 
بــرای اینکه از دانش و تجربه خوانندگان اســتفاده کند و صــدای آنها را برای 
روزنامه نگاری بهتر به کار بگیرد. او نوشته بود که «خوانندگان یکی از بزرگ ترین 
نقاط قوت ما هستند و به ما کمک می کنند تا خودمان را در میان همه رقبایمان 
متمایــز کنیم». لوی از حذف ســمت دبیر خوانندگان گفته بــود و اینکه مرکز 
خوانندگان در نیویورک تایمز، به مخاطبان این روزنامه قدرتی بیشــتر از گذشته 
خواهد بخشید. همچنین خبر داد که هانا اینگبر، دبیر ارشد سرویس بین الملل 

روزنامه، به ریاست این مرکز تازه تأسیس منصوب شده است. 

از دبیرى خوانندگان تا مرکز خوانندگان
تاریخچه


